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            شدند خیره گورکن چشمان به کردستان انفال در که باختگانی جان برای

 توانیدمی آیا: کردندمی سوال یک بازماندگان همه از مردگان جنگ، از بعد»

 را آنها هایداستان. نه: دانیممی را جواب ما حال کنید؟ تعریف را ما داستان

 زدند، حرف که آنان. توانست نخواهیم هم هرگز و – گفت تواننمی

 آنها که نبود داستانی شنیدید، شما که داستانی نشد؛ شنیده هایشانحرف

 «.گفتند
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 ویسل الی

*** 

در  -ی کتاب: خشونت، شش نگاه زیر چشمیاسلاوی ژیژک در مقدمه

از شاعر  یای قابل تاملخاطره اِشتاینالِن فاین از قول -ایران پنج نگاه

آنا آخماتووا در خاطراتش بازگو »کند: دوران استالین، آنا آخماتووا نقل می

بر زندان اهای استالینی در صف بلندی در برکند که وقتی در اوج تصفیهمی

تظر بوده تا از پسرش لفِ خبر بگیرد چه برایش پیش آمده است: نلنینگراد م

من زن جوانی  سرِ  پشتِ روزی یکی از آن جمعت انبوه مرا شناخت. در 

هایش کبود شده بود و قطعا هرگز مرا به اسم که از سرما لب [ایستاده بود]

فرا گرفته  ی ما راکه همهشناخت. او پس از شنیدن نام من از رخوتی نمی

کنان صحبت آنجا همه نجوا [آخر] -بود بیرون آمد و نجواکنان پرسید

بله »من پاسخ دادم « یف کنی؟توانی این وضع را توصآیا می» -کردندمی

ی آدمیزاد اش که دیگر به چهرهاینجا بود که روی چهره«. توانممی

 (.١٤-١٣: ١٣٩٧)ژیژک، «گذری نقش بست.جان و زودماند لبخند بینمی

ی معروف آدورنو در ما را به سمت جمله -کژیژهمچون خود - این خاطره

ویتس از آش پس سرودنشعر »دهد: سوق می «شعر و فاجعه»مورد 

در  ١٩٥١ی که در سال جمله .«است وحشیانه و به دور از تمدن و فرهنگ

به قول امروز  به و تا شد ی با محوریت نقد فرهنگ و جامعه نوشتهمقاله

ی عدم امکان سرودن اشعار غنایی پس از درباره»مایکل هامبورگر 

سرودن شعر آشویتس خروارها کتاب و مقاله نوشته شده است، چه رسد به 

هربرت مارکوزه نیز در . (١٣٧٢:٢٤٦)اباذری و دیگران، «ی آندرباره
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ون این م، بار دیگر مض«شعر غنایی پس از آشویتس »:با عنوان یادداشتی

به زعم  کند.طرح میخود ی برای نوشتهی اساسی سوال در مقامِجمله را 

 شعر، اگر...  »ط یک شربا توان بعد از آشویتس شعر سرود اما مارکوزه می

 وجود همچنان و داشت وجود که وحشتی ناپذیر،آشتی بیگانگی قالب در

وی در ادامه مشکل را بیشتر در . تا(مارکوزه،بی)«دهد ارائه مجدداً را دارد

 و متعهد به داند تا شعر، چرا که نثر بیشتر از شعر وامدارنوشتن نثر می

 دست به دشوارتر ایگونههب بیگانگی »واقعیت است و در آن 

اگرچه وی معتقد است در نثرهای بکت و کافکا این  همان()«آیدمی

همین ی کتاب یاد شده در مقدمهژیژک نیز . بیگانگی به دست آمده است

کن است آنچه نامم»از آشویتس پسدارد،  -البته با تحلیلی متفاوت-نظر را

، حال آنکه تجسم خوردبینانه شکست مینثر است نه شعر. نثر واقع

دهد... شعر بنا به تعریف تحمل اردوگاه نتیجه می ی جو غیرقابلشاعرانه

اخت و تنها باید توان مستقیما بدان پردی چیزی است که نمیدرباره وارههم

 )ژیژک، همان.( «وار از آن سخن گفتسر بسته و اشاره

ی آدورنو این جسارت را داشته باشیم که به جمله اگر ما نیز مانند مارکوزه

تا حدودی  رسد، به نظر میبعد از شعر اضافه کنیم بهرا  «غنایی»ی واژه

ر شع سرودنِ  ،قابل حل است: بعد از آشویتس تریبه شکل راحتمشکل 

های شعری با افزودن مفاهیم از مصداق جااین بربریت است. در غنایی

عاشقانه و احساسات شخصی در مورد  اشعاربا  مان راکاستیم و تکلیف

 توان بعد از فاجعه سرودفاجعه مشخص کردیم. شعر غنایی را نمی روایتِ

کند و آن را تنها به عنصری فاجعه را مخدوش می ی دهشتناکچون چهره
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سرودن شعر  مشکل صرفِ از نگاهی دیگر. اما دهدشناختی تقلیل میزیبایی

بلکه انگاره به شکلی دیگر رخ  ،بعد از فاجعه نیست غناییغنایی یا غیر

در  ای از شاعر روس آنا آخماتووا اشاره کردم کهه. در ابتدا به خاطرنمایدمی

توصیف چنین  توانِ  :گویدمی استالینی جواب یکی از مضطربان وحشتِ

را در شعرهایش دارد. با این اشاره به موردی به مراتب  یاضطراب و وحشت

. موردی که با ر از توانایی سرودن شعر روبرو هستیمتپیچیده

تواند شود: چه کسی میمی شروع« روایت فاجعهدر  ناتوانی/توانایی»

فارغ از مدیوم یا –باشد؟ یا چه کسانی  رخ دادهی بر فاجعه حقیقی شاهدی

و از سویی دیگر،  فاجعه را روایت کنند؟ توانندمی -ادبی/هنری  نوع

 آن نزدیک شد؟ تامِ  توان به حقیقتِآن آیا می درصورت روایتِ

سخن  (ی تاریخفرشته) از «ی تاریخبارهی دریتزها»والتر بنیامین در  

های تاریخ پرواز گشاید و بر فراز ویرانهگذشته می یش را برهاراند که بالمی

تا روایتی از فاجعه و ویرانی در تاریخ را برایمان بازگو کند، اما  کندمی

و به  و او را از مسیر خود منحرفزند های فرشته میطوفان پیشرفت به بال

گوش یخ بنیامین با وقفه، تامل، ی تار. فرشتهکندسوی آینده پرتاپ می

ز دست ا»شود تا آن را گرا به گذشته خیره میبا نگاهی واپس و سپاردن

، خود درون فاجعه زیست نکرده و ی تاریخفرشته. «فراموشی نجات دهد

های تاریخ است، پس تا حد زیادی هتنها شاهدی دسته دوم و ناظر بر ویران

در واقع فرشته تنها  ایمان داشت. کامل آن از ویرانیتوان به شهادت نمی

 ،فاجعه کردنی روایتمسئله ی گزارشی دسته دوم از ویرانی است.اور
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د، یعنی کسانی که خود فاجعه را بیشتری بر شاهدان عینی فاجعه دار عطف

 اند.انسانی آن را کامل تجربه کرده-اند و مرزهای انسانی و نازیسته

بررسی  با و ،(های آشویتسماندهو آگامبن در کتاب )باقییجورجدر این باب  

ان لاتین تفاوت زب بین دو شاهد در های نازی،زندان یافتگانت نجاتخاطرا

( که به معنای شاهدی ست که به شکل testisاولی ) شود.قائل می

( چون testisاست، ) آنمستقیم در موضوع حضور ندارد و تنها ناظر بر 

است که خود  (superstesشخص سوم قضیه و شاهدت است. و دومی )

این  شهادت بخشی از موضوع است و به شکلی درون آن زیسته است،

آگامبن با ارجاع به خاطرات و  شخص ربطی مستقیم به خود او دارد.

ون از طیفی از زندانیان رج سمبیریوپریمو لوی و جامثال های نوشته

لمان نوس موزِی نامأگوید که آنها را با واژهیآشویتس سخن م

(muselmannخطاب می )یدرجهترین که در پایین هایکردند. زندانی 

ی . کسانی که به موجب وحشت و شکنجهقرار داشتند و قانونی حد انسانی

ها قبل از مرگ بیولوژیک به مرگی نمادین و سایکولوژیک تن داده نازی

بودند و هرگونه هویت انسانی از آنها سلب شده بود. موزلمان افرادی برهنه 

مو لوی در تر حد نامیدی اردوگاه بودند، کسانی که به قول پریو در پایین

-که حتی توان مقاومت ، انسانیکردندانسان سیر می-بین انسان و نامرزی 

و  ها را نداشتهای آدم سوزی نازیدر برابر کوره -فریاد و داد وبیداد کردن

 .انداختهای آتش میرا درون کورهبدون کوچکترین مقاومت خود 

درهم شکسته و قوز کرده که انگار همیشه در حال رکوع هستند،  هایچهره

. از همین رو لوی اسم مردگانی متحرک با تنی نحیف و سکوتی همیشگی
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آیا این » نهد:ای از این دست انسان نام میپرسشی کنایهبا کتاب خود را 

 «یک انسان است؟

 (superstes شاهدی است که خود )تواند است و می هفاجعه زیست درون

بار عهت فاجیبر فاجعه شهادت دهد، اما به زعم آگامبن شهادت بر وضع

ست، نی ها و تجربیات شخصی از آنهای نازی تنها وصف اردوگاهاردوگاه

کند، به دا میجانسان -ست که انسان را از ناافرا رفتن از مرزی بیانِ بلکه 

 «انسان-به ناانسان »ی فاجعه نزد کسی است که از تعبیری تمام تجربه

ن وزلمامان انسان، هم-ها این نانازیتبدیل شده است. در وضعیت اردوگاهِ 

 ضورحخود درون فاجعه  چهرج سمبیریون، اگروهستند. پریمو لوی و ج

اما به  ( نامید،superstesتوان آنان را از منظری چون )اند و میداشته

نجات  انیانندزو دیگر -ااند، آنهمیزان موزلمان تمام فاجعه را تجربه نکرده

-نا هایمرگی نمادین و طی کردن جبری مرز چون موزلمان دچاره -یافته

 کهاچر ،تاس روایت آنها نیز ناقص ،ی آگامبنبه گفته اند، پسانسانی نشده

تناد و بل اسد قااز این رو تنها شاه اند.تنها بخشی از حقیقت فاجعه را دیده

انیان ه زندن دستهستند، اما هیچ کدام از ایموزلمان  ،تام در وضعیت اردوگاه

 ،هفاجع ی کاملهای نازی بیرون نیامدند. در واقع تجربههزنده از اردوگا

ها را به ی نازیفاجعه تواننیز است، پس به هیچ رو نمی مساوی با مرگ

ن ز آاهای دسته دوم کامل بیان کرد. اگر چه تنها روایت تام و شکل

ام و ت، اما ی را بلرزاندل هر شنوندهسندی بر این فاجعه باشد و د تواندمی

 . ندکامل نیست
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معروف )تیمور عبدالله احمد توان در خاطرات ی چنین وحشتی را میتجربه

ی گورهای دست جمعی انفال کردستان نیز تنها بازمانده ،تیمور انفال(به 

اموران رژیم بعث در ه مکند هنگامی کمی ر در خاطراتش روایتدید. تیمو

حفر شده به او و هموطنانش تیراندازی کردند، بخت با او یار  هایمیان گور

ند و تنها سطحی از پوست را خراش کپشتش کمانه می شود و تیر بهمی

شاید از یا  زندبرابر نظامیان بعث به مردگی میاو خود را در  اما د،داررمیب

گیرند ها فاصله میکه نظامیان از چاله هنگامی .تواند تکان بخوردترس نمی

کند در تاریکی یزند او سعی میرروی گورهای دست جمعی خاک ب رتا با لود

وقتی خواستم از چاله بیرون » کند: شب از چاله خارج شود. تیمور نقل می

تاریک بود و به  روی؟ی آمد که به من گفت: کجا میبروم صدای دختر

م زیر یام اما پاآرامی پرسیدم: سالمی یا زخمی شدی؟ دختر بچه گفت: زنده

فی کنیم. به تم بلند شو برویم و خودمان را مخ، به او گفها گیر کردهجنازه

ترسم، من خواهم مادرم را تنها بذارم، از سربازها هم مینمی»آرامی گفت: 

لودر داشت »بعد از فرار شاهد است که  تیمور .(١٣٩٧:٦٠)قربانی، «م.آینمی

. در چنین (٦١همان:)«شدای که از آن بیرون آمده بودم نزدیک میبه چاله

به شکل کامل فاجعه را تجربه کرده که شاهدی  -انفال کردستان- موردی

عی دفن جم هدر گورهای دست هستند که زنده ، آن دسته از اسیراناست

تیمور از  یی خاطرههشت ساله -هفت یبچه آنان مانند دختر شداند.

ز اجساد و ی امیان انبوهها را نداشتند و توان بیرون آمدن از چاله وحشتْ

نیز مانند پریمو لوی و جورج  ،. تیمور انفالندخون زنده به گور شد

در -است، آن بخش مخفیسمبیریون تنها بخشی از آن فاجعه را دیده

را تجربه نکرده، چرا که در صورت  -زنده به گور شدنیعنی ی انفال نمونه
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ی تاریخ با این توصیف، نه فرشته ماند.ی تام فاجعه وی نیز زنده نمیتجربه

گان ( است و نه نجات یافتهtestis) بنیامین که چون شاهدی دسته دوم و

هیچ یک  ( هستند،superstesکه چون شاهدانی دسته اول و )فاجعه 

 م فاجعه را روایت کنند.توانند تمانمی

در نتیجه اگر به سوال ابتدایی بحث برگردیم و از توانایی سرودن شعر بعد از 

« روایت حقیقی/متعهد» معادلِ را « توانایی»و نیز  فاجعه سخن بگویم،

ه حتی هیچ مدیوم و نوع ادبی/هنری و ن -باید گفت نه شعر و نه نثر بنامیم،

پس کار ادبیات در برابر فاجعه  تمام فاجعه را روایت کند. تواندنمی -دیگر

 ناتوانی درپی درهای پیبا تکرار و شکست تواندتنها می ادبیات ؟ستیچ

ادبیات  در این تعریف .باشد« فراموشی تاریخعدم »پاسداری بر  ،روایت آن

ند تا شاهد تام و کامل کبنیامین را بازی می ی تاریخِ تهبیشتر نقش فرش

با  ی تاریخها، تابلوهای نقاشی و... چون فرشتهگامبنی. شعرها، نثرها، فیلمآ

عه وقفه، تامل و نگاهی خیره و بدون توان نجات، تنها سندی بر حضور فاج

اجعه برای ی که در برابر فراموشی فو ویرانی در گذشته هستند. سند

ها، نثری و بریده بریده ههای شکستند. روایتکگان مقاومت میآینده

در  هایتصاویر نامکان و امکان ساخت مکانی نو در شعرها، ساخت فیلم

ست که ذهن اامکاناتی ، ١و تمسخر تاریخ فاجعه تراژیک/کمدی قالب

» . این همان کندمقاوم میفاجعه  به یاد سپاردنرا در برابر  مخاطب

                                                           
 Inglouriousبنینی یا ) ، از روبرتو(Life Is Beautiful): چون هاینگاه کنید به فیلم .1

Basterds) تارانتینو از کوئنتین. 
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ی است که مارکوزه درمورد سرودن شعر بعد از «ناپذیر آشتی بیگانگی

 .نامدمی –یا فاجعه  – آشویتس

های اند سرمشقتوادبیات روایی می تودوروف، تزوتانبا توسل به رهیافت  

بیماری »حفظ کند و در حین به یاد سپاردن آن، از  از خاطرات گذشته را

توان به شکلی نمی نیز جلوگیری کند. (پل ریکور )به نقل از: «خاطره

، اما باز ادبیات ادبیات درمورد فاجعه سخن گفت بامستقیم و قابل دسترسی 

های فراموشی فاجعهعدم های هستند که پاسدار و هنر تنها مدیوم

ها یان واقعیتکه از حیث ب هایینفس نارسایی»ژیژک  ی. به گفتهاندگذشته

اش وجود دارد گواه ی تجربهی روحی دربارهدیدهدر گزارش فرد آسیب

ی آن است که ها نشانهاوست زیرا این نارساییحقیقت داشتن گزارش 

ساخته « و مخدوش بمشو»ی گزارش کردن آن را شیوه محتوای گزارش،

. پس شاهدی که بتواند به روشنی در مورد فاجعه (١٣:، همان)ژیژک «است

شن رو»، نفس کندمی «اطمینانغیرقابل» نیز روایت کند، گزارش وی را

ست که بدون امل روایی با نظم زمانی تأروایت، سندی بر دقت و « بودن

تواند با دقت و روانی هرگز نمی دیده به دلیل ترومایشک فرد آسیب

پیشگیری از »ی شعر، شرایط وظیفه این در روایت کند. آن را روشنی

کامل و دسته اول از است، نه نجات یا روایت  «فاجعه و ویرانی فراموشی

شود اما نه بدان دلیل که توان روایت وده تواند بعد از فاجعه سرآن. شعر می

ست که انوعی ادبی  ،در ذات خود بدان علت که ، بلکهکامل فاجعه را دارد

و تمهیداتی بر موضوع اشاره دارد،  قالب استعاری و دربه شکل غیر مستقیم 

ی این اشاره .دهدگاه تن به روشنی حقیقی خود نمیموضوعی که هیچ
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ساخت شعر است که به شکلی سحرآمیز  از امکاناتِ ،نامستقیم و استعاری

تمهیدی که امکان  را بر فضای تخیلی شاعر تحمیل کند.تواند خود می

 .سپاردعیت اخته شده به تخیل خلاق میگریز را از واق

یری ویی مسدر پیش دارد، از س سویهشعر مسیری دو  ،وضعیتدر این البته 

 ونحوی هنری، استحکام صوری  است که در آن به« شناختیزیبایی»

و  دوشگزارشی مخ»معنای عینی تام و تمامش روبروست و از سویی دیگر 

. ستندههم  ی ضد و نقیض بااین دو سر در رابطه. «فاجعه چند لایه از

ه را اجعفحقیقی ی شعر خود معنای شناسانهزیبایی و وحدت چراکه استحکام

واهد خآن  و عدم توانایی روایت زشتی اضطراب، دهشت،کند و از می نارسا

ا ر «ناپذیربیگانگی آشتی»ی شعر شناسانهاییام زیبکبه عبارتی استح کاست.

ابعاد »و  «سرایش فاجعه»ی متضادی که بین چنین رابطه ندارد.

ی کسته شی شعر وجود دارد، شعر را در ذات خود منجر ب«شناسانهزیبایی

است و  گیر آنکه تا ابد دامن رانیکند، خسمی خود« بیان»ابدی در 

در این  عدم امکان سرایش تام فاجعه است. شکستی که خود چون دالی بر

 نی درراه و ویی بر وجود فاجعانشانه ی شعر،ی درهم شکسته، چهرهرابطه

و  ود شرّست دلیلی بر وجاآدم در وجود نقصانی که  .های تاریخ استکنه

 . دهشت در زندگی وی است

ی آلمانی در بچهاز پسر «آیا این یک انسان است؟»در کتابِ  ویپریمو لِ 

آمیزی زبان مادری به شکل فاجعه»کند که اردوگاه آشویتس صحبت می

. (٢٠٠٩)لوی، «توانست آلمانی صحبت کندو نمیخود را از یاد برده بود 

توان در خاطرات )تیمور انفال( نیز دید. وی نقل تی را نیز مییوضع چنین
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ای عرب پیدا شد و برای مدتی یان توسط خانوادهند هنگامی که در بیاکمی

د مردی کرُد را به خانه آورن بعد از چند ماه، مراقبت کردند،  طولانی از وی

ی کرُد بود که عربی لهای دوازه ساچون او پسر بچه-، صحبت کند تا با او

برای فهماندن  . با وجود اینکه تیمور در این چند ماه هر تلاشیدانستنمی

ی عرب بر مصیبت وارده کرده بود و از دیدن مرد کرُد خوشحال خانواده

» خود را برای آن مرد تعریف کند:  آمیزوضعیت فاجعه تواندنمی شودمی

هرچه پرسید و تلاش کرد با من صحبت کند نتوانستم یک کلمه با وی 

مات و مبهوت شده بودم، شاید خواست خدا بود زبانم »، «صحبت کنم.

کنم بسته شد، ]آیا[ خودم نخواستم صحبت کنم یا چیز دیگر ]بود[. فکر می

 (٧٣:١٣٩٧)قربانی، «شم و رفت.آن مرد اینگونه پنداشت که کر و لال با

کتاب  ی مترجمِمقدمه در )که «فاجعه نوشتار» کتابِ  در موریس بلانشو

وضعیت )لال شدگی در برابر  در قالبی استعاری است( آمده «روز جنون»

 قلبی کنار زیست خواهید بعدها که شمایی» :کندگونه بیان میاین ( رافاجعه

 ساله هشت یا ساله، هفت کودکی کنید مجسم بازمانده تپیدن از دیگر که

 پنجره حاشیه از و زندمی کنار را پرده ایستاده، سرپا که طور همین شاید؟

 متوجه نگاهش .را خانه دیوار و را زمستانی درختان را، حیاط کندمی نگاه

 افتد: می اتفاق بعد که چیزی... اشخاکستری نور با ابرها با شودمی آسمان

 چه آن است هیچ که...  تهی...  گشوده ناگهان به آسمان همان آسمان،

 صحنه این غیرمنتظره مساله .نیست سو آن در چیز هر از بیش و هست

 .گیردبرمی در را کودک وجود تمام ناگهان که است ایخوشبختی حس

 اشک صورت پهنای به. کندمی ابراز اشکش قطرات با تنها که ایشادی
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 تسلی دنبال به. گرفته برش در ایکودکانه غم که شودمی تصور .ریزدمی

. زیست خواهد راز در پس این از او. گویدنمی هیچ کودک. گردندمی کودکی

 (٢:١٣٩١)به نقل از مقدمه مترجم. بلانشو، «.گریست نخواهد دیگر کودک

 «نوشتار فاجعه»در  فاجعه بلانشو کاملا آگاهانه بر عدم توانایی روایت

 تو درون فاجعه بده اجازه کرد؛ خواهی صحبت که نیستی تو این»گوید: می

 . «کندمی را کار این تو سکوت یا فراموشی طریق از اگر حتی بگوید، سخن

ی تیمور انفال و در نمونه-خود یروانکاوانهلال شدگی هم در بعد 

 یعنیو هم در بعد نمادین آن ) -پریمو لوی یخاطره آلمانی یپسربچه

ست که تنها از وضعیت اترومایی  ایت فاجعه(بر رو سکوت بلانشویی

های انفال و خیزد. از خاطرات بازماندگان فاجعهدهشتناک فاجعه برمی

توان به این درک رسید که ذهن در زمان نمادین هولوکاست به روشنی می

های آن وجود نخواهد شود و دیگر توانی برای حرکت عقربهفاجعه قبضه می

توانند از آن که نمی دارنداذعان  گریبا لحن تاکید اندگانداشت. تمامی بازم

 .١خارج شوند -دوران-زمان

که در  کنداسیران فاجعه را بازی می ، نقشِفاجعه در این باب نیز شعرِ

با که ست اشعر مدیومی . کندسیر می شدگی، ناتوانی و شهادتی لالمیانه

و  «مستقیمغیر»و به شکلی  امکانات و تمهیدات خود و در قالب استعاری

ی اشارهچرا که تواند از فاجعه بگوید. می «به حقیقت تام متعهدغیر»

امر است. از  حقیقتِ  نظم دقیق روایی و تعهد بهی زمرهمستقیم به فاجعه در 

ثانیا  ارج است ورخ داده و از دسترس ما خ فاجعه در گذشته آن رو که اولا

                                                           
 ر.ک: به خاطرات بازماندگان آشویتس و انفال در کردستان .1
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شود، و تروماهای روانی می موجب شوکنیز فاجعه حضور داشتن  درونِ 

بازگویی  ی مستقیم و در نتیجه تعهدی به نفسدقیق و اشاره پس نظم

ی کامل فاجعه و کشف از سویی دیگر تجربه .فاجعه وجود ندارد تام حقیقت

بعد از فاجعه شعر سروده  های پنهان آن مساوی مرگ است.تمامی لایه

یا حتی تعهد -کافی و یا نجات گذشته شود، اما نه برای شهادت کامل ومی

«. تاریخ یعدم فراموش»جب پاسداری از بلکه تنها به مو -به حقیقت رویداد

تواند این وظیفه را انجام دهد اما گویی امکانات شعر می یدیگر نرهر ه

 بیشتر است. بیان فاجعهبرای 

به موجب سرودن شعر معتقد به تعهد  تواندهیچ شاعری نمیبه شکل کلی 

تواند: می -به زعم آنا آخماتووا-کامل در برابر حقیقت امر باشد، شاعر تنها 

با زبانی استعاری، شکسته و چند لایه آن شاعر آن وضعیت را توصیف کند. 

کند، بدون نظمی دقیق و تعهدی به حقیقت کامل وضعیت را توصیف می

آن بدور است. اما آیا هر شعر  انضمامی یاز تجربه کاملا آن، چرا که

 خیرجواب  فاجعه باشد؟ عدم فراموشی ارتواند پاسداستعاری و چند لایه می

 -در این مورد-، چرا که شعر تنها امکانات فرمی زبان نیست بلکهاست

ی بنیانی هر شعری به یاری مقوله وجود دارد. نیز «ی ادبی فاجعهتجربه»

ها، ات حسی، ایدهچون مضامین، تاثیر از عناصر پراکنده یرم به مجموعهف

وحدت و شکل  شده، حقایق تاریخی، نشانگان و...های زیستتجربه

ی مفهومی چون تجربهتوان گرد ی این عناصر را میبخشد. مجموعهمی

و فهم  ی که در آن شاعر درکتجربه بندی کرد.دسته ادبی یا شاعرانه

ی تخیلی خود را کند. اگر شاعر توانست تجربهمی «عمومی»خود را  تخیلی
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در  طوری کهبه شکلی عمومی ابراز کند، به -فاجعه یبه مثابه– گذشتهاز 

فهم  -آن« مکانتوصیف بی» و به قول والاس استیونز- گیین چند پارهح

تواند پاسدار این فراموشی باشد. عمومی را به دست آورد، تا حدودی می

کردن شعر نیست، بلکه  عوامانه ی شاعرانه، به معنایتجربهعمومی کردن 

تاریخ بطن از « های کنده شدهساخت متن»به معنای قابل فهم کردن و 

کند که گذشته و فاجعه در فضای مجازی را خلق می نامکان و، شاعر است.

ی در توانایی و اتوریته ،ی شاعرانهردنِ تجربه، عمومی کدهدرخ می آن

ی شاعر با ساخت فضاهای نو، تجربه اخت چنین نامکانی است.سبر ،شاعر

 قالب در»کند و عمومی می -بدون صدور حکم-خیالی خود را از فاجعه

 را دارد وجود همچنان و- داشت وجود که وحشتی ناپذیر، آشتی بیگانگی

نه راوی و  تواندشعر تنها می ،در آخر(، ،همانمارکوزه) «دهد ارائه مجدداً 

ندی آرشیویی بر ویرانی گذشته همچون س شاهد تام و کامل فاجعه، بلکه

در این مسیر  است.« تاریخ یفراموشعدم »دی که پاسدار سن .باقی بماند

خورد و در حفظ شناختی خود شکست میشعر از بیان کلاسیک و زیبایی

عدی برابر بُ عدی درشود. به عبارتی فدا کردن بُه پیروز میهای فاجعسرمشق

تواند ادعایی بر جذابیت های فاجعه نمیاز این رو هیچ شعری با انگاره دیگر.

دچار نقصان « وحدت فرمی»شناختی داشته باشد و حتی در نامیدن زیبایی

 شود. می

تر صحبت کرد. باید انضمامی سد در این مورد و برای شعر امروزربه نظر می

های تار ارامنه، اردوگاهکردستان، کش های چون هولوکاست، انفالفاجعه

و شاید کمترین افراد  نداند که در گذشته رخ دادهستهمواردی استالین و...  
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د. اگر شاعری از آن دوران، سعی در ناز آن زمان تا به امروز زنده مانده باش

تا حدودی  را داشته باشد ی آن زمانفاجعه توصیف و بازگویی وحشت

حفظ شعر وی گواهی داد، در این مورد به شرط  نبودنتوان بر جعلی می

ی رخُ داده تواند سندی بر فاجعهشعر میکه در بالا ذکر کردیم  مواردی

قرار گیرد. اما این وضعیت  -نوشتار فاجعه- ی ادبیات فاجعهدر دسته باشد و

ها چه به شکل مکانی و چه سنگر یا نویسنده و هنرمندی که فربرای شاع

واند از عمومی ت؟ آیا می، چگونه استباشدمیفاجعه   از نی دوربه شکل زما

توان زبان شکسته، سخن گوید؟ و آیا چگونه می ی زیستهکردن تجربه

 یک به آندفاجعه را با شاعر نزرویداد هیستریک و تروماتیک شاعر دور از 

« کردن چگونگی تجربه»و « تجربه»در این باب مسئله محوری  جدا کرد؟

 است.

از والتر لسکوف (  نیکلای آثار در گو: تأملیی )قصهمقالهشاید در این مورد  

اساسی بین تفاوت بنیامین راه را هموارتر کند. بنیامین در این مقاله 

را با کمی  این تفاوت شود،کلاسیک قائل میقصه سرایان و  نویسانرمان

. وی اشاره ردتوان به کار باجعه میفی تجربهاغماض نیز در مورد شعر و 

-های دیگر ادبیات منثورآنچه اسباب تفاوت رمان را از همه گونه» : کندمی

کند، این است که فراهم می -های پریان، افسانه و حتی داستان کوتاهقصه

طور پیوندد. همین امر بهآید و نه بدان میمیرمان نه از سنت شفاهی بر

کند، گو نقل میاست. آنچه قصه گوییاخص وجه ممیز رمان از قصه

خواه تجربه خود وی و خواه تجربه -]تاکید از من[ تجربهبرگرفته از 

است و او هم به نوبه خود آن را جزئی از تجربه کسانی  -منقول دیگران
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نویس، خود را منزوی کرده دهند. رمانکه به حکایتش گوش می کندمی

نویسان و رمانتفاوتی که بین ین . در رهیافت بنیام(٥:١٣٩٣بنیامین،)«است.

 گردد.ی این دو طیف برمیکل تجربهریشه آن به ش ،وجود داردسرایان قصه

» -تی آنها وجود داشردند که در تجربهکسرایان از چیزی صحبت میقصه

و هر روایت  -)همان( «خواه تجربه خود وی و خواه تجربه منقول دیگران 

، حال آنکه شدروایت عرضه می ی مستقیم با مورداز سمت تجربه

ا به شکل خاصی از ی -ی دیگری خود را بر تجربهتجربه نویسانرمان

. )همان( «مان نویس، خود را منزوی کرده استر» ،سازنداستوار می -تجربه

ت ی خالص و مستقیم با مورد روایگان معاصر از تجربهبه عبارتی نویسنده

دانش دال بر پاسخی نیز توان بنیامین میی . از گفتهنیستند هرمندشده ب

به دلیل آنکه در بسیاری  ی معاصرنویسنده یافت. گان معاصرنظری نویسنده

از این رو به  ،حضور ندارد شده ی مستقیم مورد روایتتجربه در از موارد

دانش  یوانهکند و با پشتمی ناچار برای روایت خود دانش نظری انباشت

کند. ستان میه روایت داشروع ب -ی دیگریتجربه  ِتجربه-تجربی /نظری

نیز را  -«ی دیگریتجربهِ تجربه»یا به عبارتی  -این شکل از تجربه 

های یاد د. در مثالزی و نوشتار فاجعه تصور کرتوان برای شاعران امرومی

 بخش اعظمی از شاعران ولوکاست و...انفال کردستان، ه-ژنوسایداز شدی 

نین از وجود چ آنها بیشتر اطلاعاتاند و ه فاجعه نزدیک نبودهامروزی ب

است. اندن یا شنیدن خاطرات بازماندگان خو فواجع انسانی از طریق رسانه،

که -مرتبه از حقیقت امردو از این رو به اصطلاحی افلاطونی دو پله یا 

و یا  اید. شاعری که تنها از طریق اخبار رسانهنفاصله دار -فاجعه باشد

گان شروع به سرایش شعری با مضمون فاجعه خوانش خاطرات بازمانده
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شعر  شود وگرفتار می یای/مارکوزهیی آدورنوتلهکند دوباره در همان می

ی دهتنها زائی شبلکه شعر ،را ندارد «ناپذیربیگانگی آشتی»آن وی 

 شعر» یتیک اوست. در نتیجه تنه به تنهاحساسات شخصی و روح رمان

 (شعر و فاجعه) ییبه چالش آدورنو دوبارهشرایط این . در سایدمی« غنایی

زبانی ، و چند پاره شکستهنحوی  ا به کار بردنباز خواهد گشت. پس صرف

شاعر  ست کهاینجا لب را ادا کند.تواند حق مطک نمیهیستریک و تروماتی

ی تجربه-دیگرهای ربهی که از تجازند. فاجعهمی «جعل فاجعه»دست به 

ت گرفته به هیچ نشأ -های نظری فاجعه و...تئوری ای، خاطرات،رسانه

 «فرم»چه در ساحت  ،رای مخدوش فاجعه تواند دهشت و چهرهعنوان نمی

ی مستقیم فاجعه ادا کند. برای شعری که در تجربه «بیان»و چه در ساحت 

ولی این  شودمی حضور دارد، بیان شاعرانه منجر به شکست زیبایی شناختی

عدم فراموشی »ست بر ا و آبروی گذشته است، پاسداری شکست حفظ سند

 ی فاجعه را بر دانش نظری و دانش تجربهِ که تجربه اما شعری«. فاجعه

برای حفظ زبان  – در ساحت زیبایی شناسیچه د، گذاری دیگر میتجربه

ی زیاد با هبه دلیل فاصل – و چه در ساحت بیان – هیستریک و تروماتیک

شعر »تواند در ساحت د. این شعر تنها میرخوشکست می – ی فاجعهتجربه

هاست بسته مدت در بیان فاجعه ی آنسیر کند، شعری که پرونده «غنایی

نشان دهشتناک را نه « فاجعهکریه ی چهره». شعر غنایی است شده

سطحی، با روحی سطحی و  هایویرانگر، بلکه آن را در لایه و نه دهدمی

 های عرضهای شیک رسانهو در بسته اخته کرده هکنندمشمئزن و درکی زبا

 کند.می
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 منابع:

 سلان. کتاب شاعران: ریلکه، تراکل (،١٣٧٢)، اباذری و دیگران ،

 .تهران: انتشارات روشنگران

 ( ١٣٩١بلانشو، موریس،) دی. جنون روز. ترجمه: پرهام شهرجر

 .پاریسچاپ سوم. نشر 

 ( ١٣٩٣بنیامین، والتر،) نیکولای  گو:تاملاتی در آثارقصه مقاله

 یمجله ان:لسکوف. ترجمه: مراد فرهادپور و فضل الله پاکزاد. تهر

 .ارغنون

 ( ١٣٩٦آگامبن، جورجو،) ایگانی. بهای آشویتس: شاهد و ماندهباقی

 .ترجمه: مجتبا گل محمدی. چاپ دوم. تهران: نشر بیدگل

 ،ی گورهای از گور برگشته: تنها بازمانده (،١٣٩٧) ارفع قربانی

ر : نش)ئارما(. سنندج جمعی انفال. ترجمه: مرتضی مرادنیدسته

 .ماهتاب غرب

 ،ترجمه:،خشونت پنج نگاه زیر چشمی (،١٣٩٧) اسلاوی ژیژک 

 .نی نشر: چاپ هشتم. تهران نهاد،پاک علیرضا

 ،نسخه  (،٢٠٠٩) پریمو لوی(آیا این یک انسان است؟Pdf.) 

رویا طلوع، انتشارات و کتابخانه آنلاین  ترجمه:

 .(www.aladdinlibrary.org/faعلاءالدین)

http://www.aladdinlibrary.org/fa
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 ،مهرداد آشویتس. ترجمه: از پس غنایی شعر ،هربرت مارکوزه 

 . (com11www.Thesis.امامی. سایت )
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